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حادثه بیمارستان امام رضا(ع) به روایت محمد خجسته
سِرُم ها را از دست بچه ها کشیدند

با اعلام همبستگی پزشکان و کارکنان  یخ و هویت| ر گروه تا

بیمارستان امام رضا(ع) با انقلابیون و سرنگون کردن مجسمه داخل 

محوطه بیمارستان، عده ای از نیروهای ساواک در چتر حمایت 

نظامیان، با شکستن نرده های آهنی از درب جنوبی وارد باغ 

بیمارستان شده و با تیراندازی و حمله به بخش های داخلی و 

اطفال بیمارستان، موجب آزار و اذیت بیماران شدند.

... به دنبال آگاهی از این حادثه، رهبرمعظم انقلاب، آیت ا

عباس واعظ طبسی و آیت ا... حسنعلی مروارید به همراه تعدادی 

دیگر از علما پیاده به سوی بیمارستان راه می افتند و ضمن حرکت 

در خیابان ها از مردم می خواهند به آن ها بپیوندند.

جمعیت بسیاری پشت سر علما قرار می گیرند. مردم پس از 

نزدیک شدن به بیمارستان با اینکه مأموران راه را سد کرده بودند،

پیشروی نموده، وارد بیمارستان می شوند و برای همبستگی 

با پزشکان و کارمندان بیمارستان و به منظور بــرآورده شدن 

خواسته های خود، در آنجا تحصن می کنند. آنچه می خوانید،

روایتی از این رویداد است که از نگاه یکی از همراهان حضرت 

آقا در آن روز بیان شده است:

با یک وانت نیسان به طرف بیمارستان امام رضا(ع) آمده بودند.

یک عده چماق دار که شهربانی مشهد استخدامشان کرده بود.

به آن ها پول داده بود تا حدود ساعت ۸:۳۰ از شهربانی در خیابان 

عدل خمینی امروز، راه بیفتند و به بیمارستان امام رضا(ع) حمله 

کنند. بیمارستان امام رضا(ع) هم آن وقت ها خیلی فعال بود. هم 

دانشجوهایش، هم دکترهایش. اعلامیه پخش می کردند و درگیر 

مسائل مبارزه بودند.

چماق دارها از خیابان «بهار» وارد بیمارستان امام رضا(ع) شدند.

ریختند توی بخش کودکان بیمارستان که نزدیک خیابان بهار است 

و جنایت های عجیبی کردند. سرم ها را از دست بچه ها کشیدند.

بچه ای را پرت کردند و کشتند و ... این جریان ها مربوط به حدود 

ساعت ۹ تا ۱۰ بود.

حدود ساعت ۱۱ خبر در مشهد پیچید و شایع شد که چنین 

کاری انجام گرفته است. حضرت آقا، منزل آقای قمی بودند. دقیقا 

یادم نیست دیگر کدام آقایان با ایشان بودند. اما آن هایی که من 

یادم هست، مرحوم آقای مرعشی بود که همه جا بود. آقا شیخ 

ابوالحسن شیرازی و آقای سیدحسین نبوی هم بودند. این گروه 

از همان کوچه آقای قمی راه افتادند و جمعیت همین طور داشت 

به آن ها اضافه می شد.

بالأخره جمعیت وارد بیمارستان امام رضا(ع) شد. اول یک مقدار 

تیراندازی شد. چماق دارها آن طرف بودند و شعار «جاوید شاه»

می دادند. مبارزان هم این طرف؛ البته شعار «مرگ بر شاه»

نمی دادند ولی بقیه شعارهای انقلابی را می گفتند. ابتدا درگیری 

و تیراندازی شد اما بعد کمی فروکش کرد.

آقایان(علما) در بیمارستان امام رضا(ع)، اعلام تحصن کردند. بخش 

رادیولوژی بیمارستان شد مرکز تحصن. کم کم بخش های دیگر را 

هم گرفتیم. یک بخش را هم فرش کردیم. مرحوم حاجی چراغچی،

حاج عباس رمضانی و آقای حسن زاده را خدا بیامرزد. این ها 

مسئول چای، غذا و تشکیلات برای متحصنان شدند.

جــا از خــبرگــزاری کــانــادا آمدند و با آقا  فکر می کنم هــمان 

مصاحبه کوتاهی کردند. این گفت وگو، نزدیک ظهر بود. شب،

علمای مشهد همه آمدند. از جمله میرزا جوادآقای تهرانی، حاج 

آقا حسین شاهرودی و آقای مروارید. همه تک تک به بیمارستان 

امام رضا(ع) آمدند. بعد یکی از آقایان جلو رفت و متحصنان توی 

صحن بیمارستان نماز خواندند. در همین حال یک دفعه از دم 

در بیمارستان، صدای شعار آمد. یکی از افسران گارد بود -من 

الان اسمش را یادم رفته است- که به طرف بیمارستان می آمد 

اما دور بیمارستان، جمعیت فراوانی از مردم بود که این افسر،

در تاریکی متوجه آن ها نشده بود. مردم هم یک دفعه سرهنگ 

را دیدند و با چوب، آن قدر به ماشینش زدند که سقف خوابید و 

او مرد؛ همان جا مرد.

یک ساعت، بیشتر از مغرب نگذشته بود اما بیمارستان مملو از 

جمعیت بود. خیابان هم همه اش پر از نور و روشن بود. یک دفعه به 

«حکیمی شاهرودی» را گرفته اند. روحانی  ما اعلام کردند که مردم،

سید و قدبلندی بود که در مشهد، معمولا برای هر مسئله ای که 

مربوط به دربار بود، دم ایشان را می دیدند. در حقیقت کارگزار 

«فلانی! بدو که اگر این  بود. من و آقا، دو تایی دویدیم. آقا گفتند:

سید یک طوری اش بشود، بعد دیگر نمی شود جمعش کرد.» دست 

همدیگر را گرفتیم و به سرعت به طرف در بیمارستان دویدیم.

«فلانی! بلندگو را بده.» من  من یک بلندگو دستم بود. آقا گفتند:

بلندگو را به دست ایشان دادم و دست آقا را با فشار گرفتم. آقا 

روی کاپوت ماشین رفتند و روی سقف نشستند. ماشین پیکان 

بود. جمعیت فراوانی هم پشت این ماشین و دور و برش بودند.

«من  آقا با این تعبیر- شاید خودشان خاطرشان نباشد- گفتند:

می دانم که شما مرا دوست دارید و می دانید که من هم شما را 

خیلی دوست دارم. من می خواهم خواهش کنم که بگذارید این 

آقا برود.» بالأخره ما ایشان را از توی بیمارستان رد کردیم و از در 

خیابان بهار بیرون بردیم. جمعیت هم پشت ما می آمدند اما وقتی 

دیدند که ما با ماشین هستیم، دیگر نیامدند. سید را از در بیرون 

بردیم و ماجرا تمام شد.»
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۱۳۵۷ و حمله به بیمارستان  ۲۳آذر 

امام رضا(ع) مشهد یکی از غمگین ترین 

حوادث انقلاب اسلامی ایران است که 

همچنان پس از گذر چهار دهه و اندی از 

آن، روایتش درد دارد. قصه این تراژدی با 

«حرکت چماق  یک جمله شروع می شود:

به دست ها». حرکتی که تازگی ندارد و تنها 

منحصر به ۲۳ آذر نیست زیرا که درست 

یک روز قبل، این گروه را می شود در روایت 

خاطرات بیمارستان ۱۷شهریور(۶بهمن 

سابق) هم دید. درست توی کوچه های 

عــدل شــاه(عــدل خمینی(ره) فعلی).

رمضانعلی شاکری که مثل یک شاهد 

عینی روز نوشت حوادث انقلاب مشهد را 

در کتاب «انقلاب اسلامی و مردم مشهد 

از آغــاز تا استقرار جمهوری اسلامی»

«اطراف  نویسد: جمع کرده است، می 

میدان عدل خمینی(ره)، عده  ای چماق 

به دستِ دولتی حرکت کرده و از خیابان 

۱۷شهریور  کوهسنگی وارد بیمارستان

شده و تهدید کرده بودند تابلوی بیمارستان 

را برداشته و تصویر شاه را نصب کنند و 

عکس های امام را پاره کرده و با چوب و 

سنگ عده ای از نگهبانان بیمارستان را 

مضروب ساخته اند. چون پزشکان اخیرا 

های بیمه ارتشی  ز پذیرفتن دفترچه  ا

خودداری کرده اند، افرادی از نظامیان با 

لباس شخصی وارد بیمارستان شده و با 

شکستن شیشه های بیمارستان، پزشکان 

را تهدید و به تعدادی از اتومبیل های 

آن ها آسیب وارد کرده اند. اصولا برنامه 

چماق داران اخیرا در اکثر شهرهای ایران 

به نام طرفداری از شاه اجرا می شود، ولی با 

مقاومت شدید مردم رو به رو شده و تارومار 

می شوند. البته امام خمینی(ره) هم در 

اعلامیه ای این گونه چماق به دستان را 

مفسد فی الارض خوانده اند، توان مقاومت 

نیافته و اکثرا نابود می گردند.»

جنایت در بخش اطفال

ماجرای این روز اما در این ۴۴سال بسیار 

گفته و شنیده شده است. اتفاقی که در یک 

صبح پاییزی با آفتاب کم جانی در گوشه 

آسمان رقم خورد ولی تاریکی و روسیاهی آن 

تا همیشه بر پیشانی تاریخ باقی ماند. قصه 

از در پشتی بیمارستان که گویا بیشتر اوقات 

بسته بوده، شروع می شود. دری که به بخش 

اطفال نزدیک است. همان چماق دارانی که 

در آغاز روایت شد و روز قبل در بیمارستان 

۱۷شهریور بودند، آفتاب نیش زده، از این 

در وارد بیمارستان می شوند و از همان ابتدا 

مثل گله ای یله هر چه در سر راهشان بوده 

را می زنند، می شکنند و می کشند. انگار 

که خواسته باشند انتقام شکست روزهای 

گذشته را بگیرند خود را به نزدیک ترین بخش 

می رسانند. بخش اطفال. و این نوحه درست 

از اینجا دم می گیرد. اسناد و مکتوبات منتشر 

شده در این روز می نویسند:«ساعت ۱۰ صبح 

عده ای از عوامل ساواک با حمایت نظامیان 

و شکستن نرده های اطراف بیمارستان، از 

در جنوبی باغ وارد شده، ابتدا ماشین های 

سواری پزشکان و کارمندان بیمارستان را 

با سر نیزه شکسته؛ پس از آن با تیراندازی 

و حمله به بخش های اطفال و داخلی، وارد 

این بخش ها شده، بدون توجه به کودکان 

بیمار و بیماران بستری آنچه اسباب، اثاثیه،

تخت خواب و وسایل می بینند، می شکنند 

و می روند.» پزشکان به حمایت بیماران 

می روند، مأموران رژیم سر می رسند و باران 

گلوله و وحشت شروع می شود.

۵۰حمله به مردم با گلوله های کالیبر

این خبر دقایقی بعد مثل یک موج که سر 

به صخره خانه ها و کوچه های شهر کوبیده 

باشد در همه جا پخش می شود و از مردم 

خشمگین دریایی می سازد که به سمت 

بیمارستان روان است. ساعتی بعد تحصنی 

بزرگ شکل می گیرد که اعلامیه آن به دست 

رهبر معظم انقلاب که در آن دوران یکی 

از اضلاع مثلث رهبری انقلاب اسلامی در 

مشهد بودند، نوشته می شود.

روایت این روز در تاریخ مشهد را می توان در 

بخشی از شرح مصاحبه رهبر معظم انقلاب 

با شبکه ۲سیما در بهمن سال ۱۳۶۳ شنید.

محرم است و ایشان در مجلس روز سوم 

عزای امام حسین(ع) که در خانه یکی از 

علمای مشهد برگزار شده است، حضور 

دارند که تلفن زنگ می خورد. یکی گوشی 

را بر می دارد و بعد با سرعت می آید و در 

گوششان به نجوا خبر حمله به بیمارستان را 

«من را پاى تلفن خواستند. رفتم  می  گوید؛

تلفن را جواب دادم؛ دیدم از بیمارستان 

است و چند نفر از آن طرف خط دارند با 

کمال دستپاچگى و سراسیمگى مى گویند 

حمله کردند، زدند، کشتند، به داد برسید.

.» رهبر  بچه های شیرخوار را زده بودند...

معظم انقلاب بهت زده بیرون می روند تا از 

جزئیات خبر بیشتر مطلع شوند.

ماجرا از این قــرار است که در این روز،

شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی 

در بیمارستان امام رضا(ع) به دلیل همراهی 

با مردم انقلابی در محاصره نظامیان هستند 

و دستور بازداشت آنان صادر و تیراندازی 

هوایی طولانی شده است. آخرین خبرها 

حاکی از آن است که دانشجویان در آستانه 

قتل عام اند و اگر علما خود را نرسانند، معلوم 

نیست چه اتفاقی می افتد. وقت اندک است.

جمعی از علما که پیشاپیش آن ها آیت ا...

سیدعلی خامنه ای، میرزا جواد  آقای تهرانی،

آیت ا... واعظ طبسی، آیت ا... شیرازی،

آیت ا...سید کاظم مرعشی و آیت ا... مروارید 

قرار دارند، پس از شنیدن این خبر بیرون 

می زنند تا خودشان را به بیمارستان برسانند.

از جلو بیمارستان صدای بی امان و پیوسته 

گلوله می آید. برخی فرار می کنند. عده ای 

نشسته، سرشان را دزدیده  و تعدادی پشت 

ماشین ها و پستوی دیوارها پناه گرفته اند.

رهبر معظم انقلاب در روایت آن روز چنین 

« به مجرد اینکه رسیدیم آنجا  شرح داده اند:

(بیمارستان)، ناگهان جای رگبار گلوله ها 

را دیدیم. بعد که پوکه هایش را پیدا کردیم،

دیدیم کالیبر ۵۰ بوده که برای ساقط کردن 

پــیــمای متوسط کفایت مــی کــرد. هــوا

خبرنگارهاى خارجى که آمده بودند، من 

این پوکه ها را نشان مى دادم؛ مى گفتم که 

این یادگاری هاى ماست؛ ببرید به دنیا نشان 

بدهید که با ما چگونه رفتار مى کنند.» این 

سومین حمله ای است که بیمارستان های 

شهر در کمتر از ۲۴ ساعت تجربه کرده اند.

روز گذشته نیز چند نفر با همین وجنات 

یور  ه شهر ن هفد رستا ه به بیما شید نترا

می ریزند تا تابلو نامی را که از «ششم بهمن»

برگشته است، پایین بکشند. آن روز هم گویا 

نوبت بیمارستان امام رضا(ع) بوده که تا دیروز 

«شاهرضا» خوانده می شده است.

شکل گیری یک تحصن بزرگ

عصر   ۳ های ساعت روی ساعت    عقربه

ره  نیون آخرین چا یستد، روحا ا که می 

ســت بــه تحصن   کنند و د را عملی می

زمانی، ندک  زنند، تحصنی که در ا می 

خبرش به سراسر کشور می رسد و به یک 

این تحصن  نهضت بزرگ بدل می شود. 

نهایت  ــه دارد، در  ۱۳روزبعد ادام که تا

، لرحیم جعفری ا ــزل سرتیپ عبد بــا ع

فرماندار نظامی مشهد، در۵ دی به پایان

 می رسد اما بزرگ ترین تحصن را در تمام 

دوران مبارزات انقلابی مردم ایران رقم 

می زند. تحصنی که مانند بسیاری از دیگر 

وقایع انقلاب اسلامی نبض آن در مشهد  

تپیدن گرفت.

۴شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۳
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۵

درنگ روایت۲۳آذرو حمله به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد  در  سال۱۳۵۷ که آغازگر یک اتفاق بزرگ در دوران مبارزات انقلابی مردم ایران بود

شکل گیری بزرگ ترین تحصن انقلابی کشور

رز  نیت مبا ۱۳۵۷، روحا ۲۳آذر در

مشهد با محوریت آیت ا...خامنه ای در 

محوطه بیمارستان دست به تحصنی 

گسترده  می زدند. این اقدام با استقبال 

گروه های مختلف مردم روبه رو می شود.

رهبر معظم انقلاب که در آن دوران یکی 

از سه ضلع رهبری انقلاب در مشهد 

بودند، در خاطرات خود درباره چگونگی 

«به ذهنم خطور  آغاز تحصن می گویند:

کرد تحصن کنیم. نشستم و اعلامیه ای 

نوشتم. نوشتم که روحانیان امضا کنند 

نده نظامی استان در  تا تغییر فرما

بیمارستان تحصن خواهد بود. برخی 

از علما امضا کردند و برخی تردید به 

خرج دادند؛ مثل گذشته.»

 متن این اعلامیه که از سوی رهبر معظم

انقلاب نوشته شده، بدین شرح است:

««بسمه تعالی»

چنان که برادران و خواهران مسلمان 

مطلع هستند پس از راهپیمایی های 

عظیم در دو روز تاسوعا و عاشورا 

دولت نظامی به وسیله پست ترین و 

رذل ترین ایادی خود دست به تظاهرات 

خشونت آمیزی علیه مردم مسلمان زده 

است. این عمل که به تصور قدرت نمایی 

و تضعیف روحیه مردم انجام می گیرد 

در مشهد با تلاش های کودکانه از قبیل 

شکستن شیشه مغازه ها و اتومبیل هایی 

که حامل تمثال حــضرت مستطاب 

آیت ا... العظمی خمینی مدظله العالی 

بودند و نیز با مضروب ساختن مردم 

به وسیله چماق و سنگ در جاده ها و 

شهرها و روستاها با حمله به مرد و زن 

بی دفاع انجام گردیده است.

محرم  هم  ، سیزد پنجشنبه ز  ــرو مـ ا

روش [یورش] جنایت  کارانه  مأموران 

ــزدوران در محوطه بیمارستان  و مـ

شاهرضا به شکلی فجیع و شرم  انگیز 

ــزدوران درب ورودی  انجام یافت. م

بیمارستان را شکسته و به اتومبیل های 

داخل بیمارستان خسارت وارد آوردند و  

ابتدا با پرتاب سنگ، سپس با شلیک 

گلوله و رگبار به داخل بیمارستان و 

حتی داخل بخش های اطفال و داخلی 

حمله کردند. یک کودک از بیماران و 

چهارده نفر از پزشکان، کارمندان و 

عابران مجروح گردیدند که هم اکنون 

در بخش جراحی بستری می باشند. این 

عمل که برخلاف عرف مسلم و مقبول 

همه ملت ها حتی در دوران جنگ است،

حاکی از نهایت انحطاط و توحش سران 

رژیم و کینه پایان ناپذیر آن ها نسبت به 

ملت مسلمان ایران است. این جانبان 

به مسئولان نظامی اخطار می کنیم که 

باید هرچه زودتر عناصر مزدور و اوباش 

چوب به دست از تمامی سطح استان 

خراسان ازاله شده و مسئولان دولتی 

مورد توبیخ قرار گیرند و اعلام می کنیم تا 

هنگامی که این عناصر از مشهد و سایر 

شهرها و بخش های استان جمع آوری 

ین بیمارستان متحصن  نشدند در ا

خواهیم بود.

بوالحسن شــیــرازی، علی تهرانی، ا

محمدمهدی نوغانی، جواد تهرانی،

ظم  ســیــد کا  ، حــکــمــت قر  با محمد

مرعشی، حسنعلی   مروارید، مصباح 

الموسوی، عباس واعظ طبسی، سید 

علی خامنه ای.»

آغاز تحصن به خط رهبر معظم انقلاب

نمایی از بیرون بیمارستان امام رضا(ع) در یکی از 
روزهای تحصن. آذر۱۳۵۷

تصویری از راهپیمایی مردم معترض در محوطه 
بیمارستان امام رضا(ع)- آذر۱۳۵۷

تصویری که چند روز بعد از حادثه حمله به بخش 
اطفال بیمارستان گرفته شده است
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حمله چـــماق داران به 

بیمارستان و آغاز تحصن 

بزرگ مردم مشهد.

ز مـــردم که  ــروز جمعیت بــیــشــتری ا ــ م  ا

اخباربیمارستان را شنیده اند بیرون آمده و در 

قالب یک راهپیمایی به سمت بیمارستان حرکت  

می کنند تا به تحصن کنندگان بپیوندند. در 

حمله این روز مأموران رژیم به مردم محمدعلی 

منفرد به شهادت می رسد.

 دو روز است که شهر به دست مردم اداره می شود. حتی 

 سر چهارراه ها هم خبری از مأموران راهنمایی و رانندگی 

نیست. شایع شده که امروز تعدادی چماق دار به سمت 

قوچان حرکت کرده اند. همین موضوع باعث شده است تا تعدادی از جوانان مقابل 

بیمارستان، چهارراه نادری و خیابان ۶بهمن (۱۷شهریور) گوش به زنگ باشند و نگهبانی 

دهند. در این روز همچنین کارکنان استانداری، فرمانداری، شهرداری، دانشجویان 

مخابرات، بهداری، دادگستری و بسیاری از سازمان ها و ادارات با متحصنان اعلام همبستگی 

می کنند. عصر هنگام در محوطه بیمارستان بیش از ۱۴۰هزار نفر پس از پایان سخنرانی 

آیت ا...خامنه ای مجسمه شاه را تا بهشت رضا(ع) تشییع می کنند.

ازهاری دستور سرکوب اعتراضات را صادر کرده است 

برای همین ازهمان ابتدای صبح تانک ها و نیروهای 

بی شمار رژیم، بیمارستان و خیابان های اطراف را 

محاصره کرده اند. در دیگر نقاط شهر اما مردم و دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد 

در حال تظاهرات و راهپیمایی هستند. کارمندان راه آهن و شرکت واحد و فرمانداری 

مشهد هم به متحصنان پیوسته اعلام همبستگی می کنند.

 این روز از طرف امام خمینی(ره) در سراسر ایران تعطیل عمومی  و مراسم 

راهپیمایی اعلام می شود. در این روز همچنین به مناسبت هفتمین روز 

شهادت محسن کاشانی مراسمی اعتراضی در بهشت رضا(ع) برپا می شود.

تعدادی از مردم در حال توزیع نفت هستند. هوا سرد شده و بعضی 

مناطق سوخت ندارند. در محوطه بیمارستان آیت ا... خامنه ای در حال 

سخنرانی است. در این موقع بالگرد فرماندار نظامی جدید (شاهپور) 

از روی سر مردم می گذرد و او شهر را بازدید می کند اما چیزی جز مردم معترض با مشت های گره کرده که شعار 

«مرگ بر شاه» سر می دهند، نمی بیند.

 عده زیادی از مردم مشهد در اطراف منزل آیت ا...شیرازی تجمع و 

تظاهرات می کنند اما سرلشکر میرهادی فرمانده لشکر شرق ساعت ۳

عصر چهارراه نادری را بسته و مردم را به گلوله می بندد.

 تظاهرات هر روز گسترده تر می شود. مردم با قطع درختان میدان شاه 

آن ها را پایین پای مجسمه رضا شاه آتش می زنند. در ادامه کشتار بی سابقه 

میرهادی سبب می شود تا آیت ا...شیرازی طی تلگرافی به ازهاری چنین 

« اگر میرهادی تا ۴۸ساعت دیگر مشهد را ترک نکند، زنده نخواهد ماند.» بنویسد:

از سوی علما و مراجع عزای عمومی اعلام شده است، راهپیمایی بسیار 

بزرگی صورت می گیرد و در نهایت قطعنامه پایان تحصن در شامگاه 

این روز قرائت می شود که عقب نشینی نیروهای رژیم و آزادی زندانیان 

از جمله مفاد آن است.

روایت۱۳ روز تحصن تاریخ ساز

۲۳آذر۱۳۵۷  

۱۳
۵۷

ذر
۲۴آ

۲۵آذر۱۳۵۷

۲۶آذر۱۳۵۷  

۲۷آذر۱۳۵۷

اول دی ۱۳۵۷

۲دی۱۳۵۷

۳و۴دی ۱۳۵۷

۵دی ۱۳۵۷

نخستین نماز جماعت در محوطه بیمارستان پس از تحصن
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با سپاس از:
فاطمه خندان 

و کاظم 
جهانگیری 
کلاته ، مرکز 
اسناد آستان 
قدس رضوی


